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حمیدرضــا عظیمی| »یکی می خواســت 
برود و یکــی آمده بود«. این خلاصه مراســمی 
اســت که برای تودیع و معارفه نمایندگان سابق 
و جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران 
برگزار شــد. مراســمی که چندان مورد توجه 
رســانه ها قرار نگرفت و گویا موضوعات مربوط 
به »صلح« یا دیگر فعالیت های »بشردوســتانه« 
آنچنان اهمیتی در رســانه های امــروز ندارند. 
اهمیتی در این قواره که مراســم وداع فردی که 
به هر شکل قدمی در مســیر توسعه صلح، بشر 
دوستی و مواردی از این دست را برداشته، حتی 
اگر ماموریت و شــغلش بوده باشد، بازتاب دهند 
و درباره چند و چون کارش به مداقه برخیزند یا 
نماینده جدید این نهاد بین المللی را به استقبال 
آیند و از اهداف و برنامه هایش بپرسند. اهدافی 
که می تواند در همکاری بین ســمن های ایرانی 
حامی صلح و فعالیت های بشردوســتانه و نهاد 
بین المللــی صلیب ســرخ محقق شــود و امید 
بیشــتری برای ایجاد صلح یا دســت کم کاهش 
آسیب های ناشی از جنگ به وجود آورد؛ جنگی 
که منطقه ما را فراگرفته و تهدیدی جدی برای 
همه جمعیت ســاکن در خاورمیانه و حتی کل 
جامعه بشری اســت. چنان که »اولویه مارتین« 
هم در ســخنرانی وداع به این نکته اشاره کرد، 
 »I.C.R.C« آن جا که گفــت: وظیفه دولــت و
)کمیتــه بین المللــی صلیب ســرخ( اســت تا 
فعالیت های بشردوستانه را در منطقه گسترش 
دهند و به توســعه بیشــتر آن در منطقه ای که 

درگیری و مناقشه آن را فراگرفته کمک کنند.
مخلص کلام این که هرچه بود، مراسم تودیع 
»اولویه مارتین« نماینده ســابق »I.C.R.C« و 
معارفه »فلورانس ژیلــت«، نماینده جدید این 
ســازمان در ایران برگزار شــد و گذشت اما در 
این مراســم متن و حاشــیه به کمک هم آمدند 
تا خاطره خوشی برای نمایندگان سابق و جدید 
»I.C.R.C« به وجود آورند چه آن که »ژیلت« از 
احساس خوشبختی اش برای انجام ماموریت در 
ایران سخن به میان آورد و »مارتین« از احساس 
مســرتش برای روزگاری که در ایران گذرانده، 
حرف زد؛ در پایان هم چه او که رفت و چه او که 
آمد هر دو خندان بودند. در اهمیت این مراســم 
همین بس که تمبر یادبودی هم به افتخار وداع 
مارتین با ایران توســط پست جمهوری اسلامی 
ایران رونمایــی و امضای »اولویــه و فلورانس« 
پای آن حک شد. »شهروند« به همین مناسبت 
نگاهی به مراسم وداع »اولویه مارتین« با ایران و 
»فلورانس ژیلت« در آغــاز دوره ماموریتش در 
تهران انداختــه و از چند و چــون برگزاری این 
مراسم که میانه هفته پیش برگزار شد، گزارش 

می دهد. 
لابی دور میز بوفه

ســاعت 4بعدازظهر قرار، اعلام شــده است؛ 
سالن زرین هتل آزادی از حدود نیم ساعت قبل 
از آغاز مراسم، پذیرای مهمانان بود. مهمانانی که 
آمده بودند تــا از رئیس جدید نمایندگی کمیته 
بین المللی صلیب ســرخ در تهران اســتقبال و 
رئیس سابق را بدرقه کنند! زمان مثل تکه پنیر 
روی پیتــزا، کش آمده و کار بــه درازا انجامیده 
بود، تا 50دقیقه بعد از زمــان قرار، هنوز خبری 
از شروع مراســم نبود. مثل خیلی از مراسم های 
دیگر، این بار هم هر چند ساعت 4 دعوت گرفته 
بودند امــا گویا در ایــن بوم، قرار نیســت هیچ 
وقت کاری بــه موقع انجام شــود. فرقی هم در 

بین المللی و وطنی بودن ماجرا نیست!
این جا بازار خوش وبش گرم اســت، مهمان ها 
یکی یکی، دوتا دوتا می رســند و گروه هایی چند 
نفره را تشــکیل می دهند و هر گــروه دور یکی 
از میزهای گرد که باید کنارش ســرپا بایستی، 
به گپ وگفت مشــغول می شــوند. میزهایی که 
معروف بــه »میزبوفــه« و نام شــیوه ای خاص 
پذیرایی نیز هست. انتخاب همین نوع پذیرایی 
ویژه باعث شــده هیچ صندلی ای در سالن زرین 
نباشــد و مهمانان باید ســرپا و در طول برنامه 
بایســتند، شــاید بخت یار بوده کــه مهمان ها 
مشغول گفت وگویند و خســتگی ناشی از سرپا 
ایســتادن را از یاد برده اند. ســالن زرین تبدیل 
به »لابی« گاه مهمانان شــده اســت. دست کم 
برخــی از میزهــا که این طــور اســت، از روی 
صحبت های شان و اســتراق سمع ناخواسته، آن 
هم وقتی که نزدیک شــان باشــی، می شود این 
را فهمید. صحبت هایی که بــا صدای نه چندان 
پایین ردوبدل می شــود. اگر کنار گود نشســته 
و نظاره گر باشــی فقط همهمه هایــی تودرتو را 

می شنوی!
زمــان هرچه بیشــتر از ســاعت 4 می گذرد، 
فضای سالن شــلوغ تر می شود. مدیران برخی از 
سمن های همکار با نمایندگی کمیته بین المللی 
صلیب سرخ، نماینده وزارت امورخارجه، نماینده 
جمعیــت هلال احمر جمهوری اســلامی ایران 
و دیگر مدعویــن آمده انــد. »فلورانس ژیلت« 
نماینده جدید کمیته بین المللی صلیب ســرخ 
در ایــران، لبخند نصف ونیمــه ای روی لب دارد 
و بــا همراهی یکی از کارمنــدان بومی این نهاد 
بین المللی بــا گروه های مختلــف مدعوین که 
»کپه «هــای جمعیتی چند نفــره را دور میز یا 
این طرف و آن طرف ســالن تشــکیل داده اند، 
خوش وبش می کند و »اولویــه مارتین« هم که 
دوران ماموریتش در دفتر تهران »I.C.R.C« به 
پایان رســیده، سوی دیگر ســالن به گپ وگفت 

مشغول است.     
بیرون، انتهای بزرگــراه چمران جایی منتهی 

به »اوین«، برف می بارد اما هوای ســالن معتدل 
است.   هرچه باشد و با هر کیفیتی، مراسم بدی 
نیست و درباره بدرقه »مارتین« نمی شود کلام 
معروف »بد بدرقه و خوش اســتقبال« را به کار 
برد. شبه جمله ای که حالا تبدیل به ضرب المثل 
هم شــده و بارها و بارها در موارد مختلف برای 
ایرانیــان در مواجهه با خارجی ها بــه کار رفته 
اســت. به ویژه در ورزش این مرزوبوم، زمانی که 
مربی ای خارجی به ایران می آمد و پس از مدتی 

فعالیت با ایجاد جنجال رنجیده خاطر می رفت، 
حامیــان و طرفدارانش چه در رســانه و چه در 
ســطح جامعه می گفتند ما ایرانی ها »بد بدرقه 
و خوش استقبال« هستیم. اما به نظر نمی رسد 
»مارتین« با چنین خاطره ای ایران را ترک کند. 
او با لبخنــدی بر لب در جای جای ســالن دیده 
می شــود و هر بار که ســر می چرخانی، ســوی 
دیگر ســالن زرین می بینــی اش! حتی خودش 
هم بهترین خاطــره اش را »مردم  ایران« عنوان 
می کند، در ســخنرانی اش به این نکته اشــاره 

می کند.
انتظار، اجرا و پایان  

همهمه در ســالن زرین زیاد شــده و همین 
موضوع، حتی اگر چشــمانت را بســته باشی و 

هیچ جــا را نبینی، نشــان 
می دهد که مهمانان بیشــتر 
از قبل شــده و همه مشغول 
عقربه هــای  صحبت انــد. 
را  50دقیقــه  4و  ســاعت 
نشــان می دهد کــه مجری 
برنامه پشت تریبون می رود 
و برنامه را شــروع می کند. 
»اولویــه مارتیــن« رئیس 
نمایندگی کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ در تهــران به 
ســخنرانی دعوت می شود. 

»مارتین« توضیــح می دهد که ســخنرانی ای 
نصفه ونیمــه خواهد داشــت، چــون نیمی از 
ســخنرانی اش را از روی متن خواهــد خواند و 
نیمی دیگر را فی البداهــه. او هر چند توضیحی 
برای این کار نداد اما به نظر می رســد با این کار 
خواســت هم عادت مألوف تمام جای دنیا را به 
جا آورد که مسئولانش و هر کسی که می خواهد 
ســخنرانی کند، قبلا روی متــن کار می کند و 
هر حرفی را نمی زند و هم خواســت به رســم ما 
ایرانی ها عمل کند که اساســا سخنرانی از روی 

نوشته به کارمان نمی آید! 

همان آغاز از خاص بــودن ایران گفت و این که 
طلایی تریــن دوره ماموریت را در این کشــور 
داشته است. بعد مســتقیم رفت سراغ دیداری 
که چندی پیش با رئیــس جمعیت هلال احمر 
جمهوری اســلامی ایران داشــته و بیان کرد: 
در آن دیــدار آقای دکتر ضیایــی )که از او برای 
کمک هایــش در دوره مســئولیتم در ایــران 
قدردانی می کنم( از من پرسید بهترین خاطرات 
حالا که از ایران می روی چیســت؟ و من بدون 

این که لحظه ای فکــر کنم، گفتــم قطعا مردم 
ایــران؛ مردمی کــه در تمام این مــدت به من 
روحیه دادند و از من حمایت کردند و در فرآیند 
بشردوســتانه ای که درحال اجــرای آن بودیم، 

همراه و پشتیبان من بودند. 
»اولویه مارتین« به ســال های دورتر اشــاره 
کرد، ســال هایی که تازه با ایران آشــنا شــده 
بود: نخســتین باری که ایران را شــناختم،  سال 
2001 بود. آن زمان ما در مزار شریف افغانستان 
مشغول ماموریت بودیم و می خواستیم عملیات 
را از طریــق پایگاهی که در مشــهد داشــتیم، 
پشتیبانی کنیم، تا دوسال بعد کماکان و از مزار 
شریف، صحبت هایی را درباره ایران می شنیدم. 
بعدها دفتری در کرمانشــاه برای پشــتیبانی از 
عملیات ســازمان ملل در عراق 
تأسیس شد و چهار ماه به ایران 
آمدم. در آن زمان دفتر سازمان 
در کرمانشاه دفتر کوچکی بود 
با تعداد کمی کارمند. اما دفعه 
بعد که با ســمت جدیــد وارد 
ایران شــدم، با دفتری بزرگتر 
مواجه شدم که در امور مختلف 

همکاری می کرد. 
این کــه  از  »مارتیــن« 
در    »I.C.R.C«فعالیت هــای
ایران گســترش یافتــه، اظهار 
 »I.C.R.C« شــعف می کرد: در ابتدای حضــور
در ایــران فعالیت ها محدود بــود. آن اول فقط 
کار این نهــاد درباره پیامدهــای جنگ ایران و 
عراق، مین روبی و به طور ویژه مشــخص کردن 
وضع مفقودان و اســرای جنگ بود اما حالا کار 
گســترش پیدا کرده و همکاری های عمیقی در 

حوزه های مختلف وجود دارد. 
شــاید »مارتین« به علت مدتــی که در ایران 
کار کرده، به این خاک تعلــق خاطری هم پیدا 
کرده باشــد و به همین دلیل اظهار خوشبختی 
می کرد که در ایران صلح برقرار است و از کسانی 

که باعث و بانی ایجاد این فضا بوده و هســتند، 
تشکر کرد، چون در این زمان، کل منطقه را دعوا 
و بلبشــو فرا گرفته و ایران از این گزند دور مانده 
است. او می گفت: معمولا وقتی روزنامه نگاران در 
دفتر من برای مصاحبه می آیند، از یمن، سوریه 
و عراق می پرسند و خوشــبختانه سوالات شان 
درباره ایران نیســت، چــون در ایــران صلح و 
آرامش وجود دارد و درگیری نیســت. به همین 
دلیل ایــران و»I.C.R.C« وظیفه دارند اقدامات 

بشردوســتانه را در منطقــه توســعه دهند. در 
این زمینه ســازمان های مختلف برای کمک به 
قربانیــان این درگیری ها  موثرنــد و ارزش های 
مشــترکی که همه مــا داریم، باعث می شــود 
همکاری های عمیقی با هم داشــته باشــیم که 
داشــته ایم و امیدوارم این همکاری ها در آینده 

نیز ادامه پیدا کند. 
شــاید نماینــده ســابق کمیتــه بین المللی 
صلیب سرخ در ایران، آن آهنگ معروف »میرن 

آدما ...« را شنیده باشــد چون می گفت:   آدم ها 
می آینــد و می روند و ایــن رابطه ســازمان ها 
و همــکاری بین آنهاســت که می مانــد و قطع 
نمی شــود. خانم فلورانس ژیلت هم برای ادامه 

این همکاری ها آمده است. 
بعــد از ســخنان »اولویه مارتیــن«، نماینده 
جمعیت هلال احمر، نماینده وزارت خارجه و دو 
نفر از مدیران ســمن های همکار »I.C.R.C« در 
ایران، ســخنرانی هایی کردند که بیشتر معرفی 
سازمان و نهاد خودشــان بود. معرفی ای معمول 
که مثلا درباره جمعیت هلال احمر وجود دارد و 
تقریبا همه می دانند و شاید هم نیازی به ذکرش 
نبود یا نماینده ســمن ها که  بیشــتر به معرفی 
خود پرداختند و مهمان هایــی هم که طی این 
مدت ســرپا ایســتاده بودند، از زور خستگی به 
احتمال توی دل شــان بدوبیراه هم می گفتند، 
چون تا زمانی که نوبت به ســخنرانی »فلورانس 
ژیلت« نماینــده جدیــد »I.C.R.C« در ایران 
رسیده، برخی از مهمانان بیش از  2ساعت سرپا 
ایستاده بودند! شاید مهم ترین برنامه ای که باید 
انجام می شــد رونمایی از تمبری بود که پست 
جمهوری اسلامی ایران به مناسبت این مراسم 

تدارک دیده بود و رونمایی هم شد. 
»ژیلت« همــان ابتدا وقتی برای ســخنرانی 
دعوت شــد، بــر این موضــوع تأکیــد کرد که 
نمی خواهد ســخنرانی ای طولانــی انجام دهد. 
او سعی کرد مهم ترین بخش ســخنرانی اش را 
فارسی ادا کند و طی دو هفته ای که بنا به گفته 
خودش در ایران بوده، ســه جمله و شــبه جمله 
فارســی یاد گرفته اســت که از آنهــا به موقع و 
به جا اســتفاده می کنــد. »ســلام«؛ »از بودن 
این جا  با همه شما خوشحالم« و درنهایت وقتی 
سخنرانی اش به اتمام رسید یک کلمه فارسی- 
عربی گفت و تمام؛ »متشــکرم«! مهمان ها هم 
در زمان فارسی صحبت کردنش به همان شیوه 

مرسوم، ابراز احساسات کردند.
 او گفت: »مایه افتخار و خوشــحالی من است 
که در خدمت شما هستم. من به ایران برگشتم 
و ان شــاءالله برای مدت طولانی در خدمت شما 
خواهم بود و چشــم انتظار همکاری همه شــما 
هستم. ما در این مدت با همراهی شرکای کاری 
و همکارانم کار خواهیم کــرد و همان کارهایی 
را که آقای مارتین پایه گــذاری کرده اند، دنبال 
می کنیم. مــن در عرض دوهفتــه ای که این جا 
هســتم، چیزهایی دیده ام که بــه آینده خیلی 

خوشبینم«.

نگاهی به مراسم تودیع و معارفه نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران

گسترش فعالیت های بشردوستانه در منطقه با کمک ایران

 مارتین از خاص بودن ایران 
گفت  و  این که طلایی ترین 

دوره ماموریت را در این کشور 
داشته است.او از مردم ایران 
به عنوان  مردمی یاد کرد که 
در تمام این مدت به او روحیه 

دادند و از او حمایت کردند و در 
فرآیند بشردوستانه  همراه  و 

پشتیبان او  بودند
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